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   چکیده

 پدیدارشناسی روحنیرو و فاهمه از کتاب  مربوط بههگل در اواخر فصل 
اشـاره کـرده و بخشـی را بـدان اختصـاص       1"جهـان وارونـه  "به مفهوم 

اما از سویی به دلیل دشواري خـود مـتن و از سـوي دیگـر بـه      . دهد می
واسطۀ جایگاه این بخش در سیر تکوین روح در پدیـدار شناسـی، درك   

و چگونگی تحقق این وارونگی به یکی از  جهان وارونهمعناي وارونگی 
 مقالـه پـیش رو  . تبـدیل شـده اسـت    پدیدارشناسـی مشکلات شـارحان  

ترین مفاهیم موجود  یکی از پیچیدهشک  این مفهوم، که بیتا به  کوشد می
، بپردازد و در حـد تـوان خـود تفسـیري روشـن و      است هگل ۀدر فلسف

، به دست پدیدارشناسیب در کتا نقش ان، به ویژه جایگاه و آنجامع از 
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1. inverted world )G: verkehrt welt :( لازم به ذکر است که واژةverkehrt     در زبـان آلمـانی هـر دو

جهـان  "بـه   مقاله در متن Verkehrt weltاصطلاح . را در خود دارد "تحریف شده"و  "وارونه"معناي 
 "جهان تحریف شده"بایست معناي ثانوي آن، یعنی  ترجمه شده است، اما خواننده همواره می "وارونه

 .را نیز مد نظر قرار دهد
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؛ و دست آخر نیز در راه ارائۀ تفسیري فراگیر از آن، علاوه بر اشـاره  دهد
بـراي مثـال   (هـایی غیـر از فلسـفه     به تفاسیر فلسفی مختلف، بـه حـوزه  

  .نیز بپردازد) روانکاوي و ادبیات
  

پدیدارشناسـی روح، جهـان وارونـه، دیالکتیـک، آگـاهی، نیـرو، جهـان         :ها کلید واژه
  راحسی، جهان پدیداريف

  
  مقدمه
در ایـن بـاب در کتـاب    را اش  هگـل بحـث اصـلی   گونه که در چکیده اشاره شد،  همان

علاوه بر پیچیدگی و دشـواري حـاکم بـر ایـن     . کرده است عرضه پدیدارشناسی روح
جهـان  «ترین کتب تاریخ فلسفه است، خـود بحـث    همف کتاب، که بدون تردید از سخت

شـود،   هاي این کتاب محسوب مـی  ترین بخش ترین و غامض نیز یکی از پیچیده» وارونه
و  پدیدارشناسیچنانکه قریب به اتفاق مفسرین به جایگاه منحصر به فرد این مفهوم در 

بـراي مثـال اسـترن    . اند تفسیري یکدست و منسجم از آن اعتراف کرده عرضهدشواري 
  : نویسد می

 اش  ، به نحوي با توصیفات پیشینپدیدارشناسیدر کتاب  جهان وارونهدر باب ] هگل[بحث
  ؛ 2»باشد آن به شدت دشوار می فهمیدناز نیرو و قانون پیوند خورده است که 

  
  

س لونگ" داند؛ و گـادامر از ایـن هـم فراتـر      می 3»منتهی درجۀ سردرگمی «آن را  "ن
و  می کنـد معرفی  روحپدیدارشناسی را دشوارترین مفهوم کل  جهان وارونهرود و  می

، جهـان وارونـه  دارد که در طول کل تاریخ تجربۀ آگاهی، پی بردن به کـارکرد   اظهار می
با تاکید بـر  برخی مفسرین حتی  4.تقریبا بسیار دشوارتر از فهمیدن هر فصل دیگر است

آلیسم آلمانی نـوعی   در کل ایده جهان وارونهکه  اند کردهاهمیت این مفهوم، تلویحا ادعا 

                                                             
2 . Stern, 2002: 63-64. 
3 . Longuenesse, 2007: 96. 
4 . Gadamer, 1976: 35. 
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  5.رود قطۀ عطف به شمار مین
 6اش براي مجلۀ انتقادي فلسفه را هگل، نخستین بار در مقدمه جهان وارونهاصطلاح 

 نسبت به عقل عرفی، 7هیات باطنی آنبه کار برد که در آن جهان فلسفه را در  1801در 
جهـان  در آن زمان مراد هگل از . معرفی کرد جهان وارونهخود، نوعی  "براي"و  "در"

اي از تفکر بود که در مقابل تفکر عرفی رایج مبتنـی بـر حـس قـرار      ، صرفا شیوهونهوار
  کند،  داشت؛ یا همانگونه که هایدگر نیز اشاره می

یـا  [جهـان باژگونـه   "اگر از دیدگاه فهم سلیم آدمیان بنگریم، به قـول هگـل فلسـفه یعنـی     
   8."]وارونه

  
  

تـر،   تر، و به تبع آن پیچیـده  به مراتب پخته جهان وارونه، بحث پدیدارشناسیاما در 
  .است

) 10آگاهی( پدیدارشناسیاز نخستین بخش ِ ) 9نیرو و فاهمه(هگل در سومین فصل 
ر اینجا لازم است تا پیش از پرداختن به خود بحـث  د. پردازد می جهان وارونهبه بحث 

و به عنوان مقدمه، اجمالا به سیر تکـوین آگـاهی از آغـاز بخـش نیـرو و       جهان وارونه
  .اي داشته باشیم اشاره جهان وارونهفاهمه تا رسیدن به مرحله 

 11"گذار"هگل در ابتدا مفهوم . شود فصل نیرو و فاهمه، با بحث دربارة نیرو آغاز می
را نشـان داده و   12شناختمتعلق کشد، تا به واسطۀ آن بتواند ذات متعارض  را پیش می

 "مدامگذار "خاطر نشان سازد که امر حقیقی نه در دو سوي این تعارض بلکه در همین 
 اش در فصـل ادراك  هگل این مسئله را بـا بحـث پیشـین   . مابین این دو حد وجود دارد

                                                             
5 . Gardner, 2007: 40. 
6 . Critical Journal of Philosophy 
7 . esoteric form 

  .161: 1383هایدگر، .   8
9 . Force and Understanding 
10 . consciousness 
11 . transition 
12 . Object  
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  کند که  زند و ادعا می پیوند می 13"رتکث/حدتو"پیرامون معضل 
شـوند، و   د، به سرعت در دل وحدتشان نادیده انگاشـته مـی  ان اموري که مستقل قلمداد شده

بـار دیگـر خـود را بـه      کثـرت سازد و ایـن   را برملا می کثرتشانبه سرعت ] نیز[وحدتشان 
   14.»خوانند می "نیرو"اما این حرکت همان است که آن را . دهد وحدت تقلیل می

  
  

توانـد بـه معضـل کهنـۀ      اش، هگـل مـی   گونـه -مفهوم نیـرو و ذات گـذار   ۀبه واسط
کـه در واقـع حقیقـت نـه در یکـی از دو دیـدگاه        دهد، این گونه پاسخ رتکث/حدتو

ها نهفته  ، بلکه در حرکت دائمی میان آنمتعلق شناختگرا نسبت به  گرا یا کثرت وحدت
نیـتس،   تعـریفش در فلسـفۀ لایـب   اي جز این ندارد که همانند  بنابراین نیرو چاره. است

  . خصلتی جوهري به خود بگیرد
بـه عنـوان   ... بایسـت   باشـد، مـی  ] وجود داشته[در نتیجه براي اینکه نیرو بتواند در حقیقت 

جوهر، به منزلـۀ  ] بایست همچون می[ در ابتداها در نظر گرفته شود، یعنی  جوهر این تفاوت

                                                             
13  .Many/One :متعلـق شـناخت  کلیت در  آشکارگیکه به نخستین  هگل در فصل ادراك، هنگامی ،

هـاي   توان میان شیء واحد و ویژگـی  خورد که چگونه می پردازد به این مسئله برمی ها، می یعنی ویژگی
بخش اعظم فصل ادراك بـه تـلاش هگـل در راسـتاي رفـع ایـن دوگـانگی        . کثیر آشتی برقرار ساخت

مـري  را ا متعلق شـناخت دهد و  نسبت می فاعل شناساهگل در ابتدا عامل کثرت را به . اختصاص دارد
بـرد و   داند؛ اما به واسطۀ مواجه شدن با تعارضات جدید، به رویکـردي نـوین راه مـی    حقیقتا واحد می

این . کند بخش تکثر قلمداد می را وحدت فاعل شناساجوید و  می متعلق شناختدر خود  راعامل کثرت 
دم وجـود عنصـر   کنـد و بـه واسـطۀ ع ـ    رویکرد نیز جا را براي ایرادات منتقدینی همچون هیوم باز می

کند که  هگل، نهایتا، ادعا می. سازد ، معرفت را یکسره ناممکن میمتعلق شناختوحدت بخش در خود 
 متعلـق شـناخت  توان وحدت یا کثرت را به یکی از دو طرف نسبت داد، بلکه هر دو آنها در ذات  نمی

. مـان در دل خـود دارد  به نحوي دیالکتیکی کثرت و وحـدت را توا  ین متعلقوجود دارند و در نتیجه ا
  :نویسد همانگونه که گارودي می

. ... گشـاید و نـه فلسـفۀ نقـادي کانـت      گراي حسی می را نه فلسفۀ تجربه...  حدت و کثرتمشکل و
بـه عنـوان    "شـیء "نهفته است، چرا که مفهوم  "شیء"حقیقت این است که تناقض در خود مفهوم 

همین امـر  [. ... با دیگري، مفهومی تناقض دار استمنفرد، مجرد و جدا از مناسبات زنده  "شیءاي"
 :1362گارودي، . (برسیم ]یا رابطه[در گذریم و به مفهوم نسبت  "شیء"ما از مفهوم  ]شود تا باعث می

  ).سازي اصطلاحات، جرح و تعدیل شده است ؛ ترجمه با هدف یکسان65
14 . Hegel, 1977:  81. 
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   15].تلقی گردد[ماند،  باقی می خود "براي"و  "در"کل این نیرو، که ذاتا 
  
  

بنابراین در اینجا ما با جوهري سر و کار داریم که برخلاف جوهر ارسطویی، واجد 
شود، چـرا کـه    نوعی تعارض درونی است که در حقیقت برایش تعارض محسوب نمی

 ۀهگـل سـپس بـه رابط ـ   . تر، ذاتش گذار است دائما در حال گذار است یا به بیانی دقیق
توان یـک   شود که هیچگاه نمی یان نیروها پرداخته و این حقیقت را متذکر میخصمانۀ م

نیرو را به تنهایی و مجرد از سایر نیروها در نظر گرفـت، بلکـه هـر نیـرو ذاتـا تعریـف       
وي سپس گامی به پیش نهاده و این تخاصم . نیرویی متخاصم با خویش را در خود دارد

  کند که  می را به نوعی وابستگی برگردانده و ادعا
شوند، بلکه ذات آنها صرفا  ها به دو حد مستقل ِ صرفا متضاد با یکدیگر تقسیم نمی این اقلیم

وجـود  "یـا  [ "اسـت "و منحصرا عبارت از این است که هرکدام منحصرا به واسطۀ دیگري 
   16.»]"یابد می

  
  

 تواند از جهان پرآشوب بازي نیروهاي خصمانه چنـدان  روشن است که آگاهی نمی
راضی به نظر برسد؛ در نتیجه آگاهی به منظور تبیین رابطۀ میان ایـن نیروهـا دسـت بـه     

  .   دهد شود که محتواي نخستین جهان فراحسی را تشکیل می می 17"قانون"دامان مفهوم 
هسـتیم، جهـان    پدیدارشناسـی ما شاهد حضور دو جهان در  رحلهبنابراین در این م

یانگر تغیر دائم پدیدارهاست و جهان دوم، جهان نخست، که همان جهان نمود است و ب
باشد؛ یا همانگونه که  قوانین نامتغیر، ثابت و خشک می ةفراحسی قانون است که نمایند

  نویسد،  هگل می
 و لخـت  در نتیجه، جهـان فراحسـی، سـاحت   . ثبات است تصور باثبات از نمود بی... قانون 

زیـرا ایـن جهـان،     –رود  رود که از جهان مدرك فراتر مـی  حرکتی از قوانین به شمار می بی
اما به همان میزان نیـز در ایـن    –دهد  اش نمایش می قانون را صرفا به واسطۀ تغییرات پیاپی

                                                             
15 . Hegel, 1977: 82. 
16 . Ibid: 85. 
17 . law 
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  18.جهان مدرك حاضر بوده و تصور ساکن بلافصل آن است
  
  

ر، منجـر بـه ایجـاد مشـکلات و     اما همین تقابل ذاتی موجـود در دو جهـان مـذکو    
ها را در سه انتقاد زیر خلاصه  توان با اغماض، آن شود که می تعارضاتی براي آگاهی می

  :کرد
بایست قـوانین را درون   انتقاد اول ناظر به این مسئله است که فاهمه به ناچار می .1
ر به از دسـت  کاسه نماید؛ این مسأله نیز منج یک فراگیرواحد یا قانون ِ  صورتبنديیک 

شود کـه قـانون ارزش و اعتبـارش را از آن کسـب      رفتن همان امر جزئی و خاصی می
  هگل،  در نظر. کرد می

بایست اجازه دهد تا قوانین بسیاري درون یک قانون واحد فرو بریزنـد،   می] فاهمه[
کند و قانونی که  درست همان گونه که مثلا قانونی که بر اساس آن یک سنگ سقوط می

اما زمانی . اند شده کنند، به عنوان قانونی واحد درك  طبق آن اجرام آسمانی حرکت میبر 
که قوانین به این شکل با یکـدیگر همسـان شـوند، ویژگـی خـاص خـود را از دسـت        

شود و در نتیجه آنچـه بـه دسـت     قانون بیش از پیش سطحی و ظاهري می. خواهند داد
که قانونی است که ویژگی خاصش را وانهاده آید، نه وحدتی از این قوانین خاص، بل می

  19.است
توان اینگونه توضیح داد که گویی قوانین به واسطۀ یکپارچـه   این عبارت هگل را می

شـان را بـا    ، هر چه بیشتر ارتبـاط میت و کلیت ، و به دلیل عمو  ت می یابدعمومی  شدن
  .دهند جهان انضمامی از دست می

که در فلسفۀ هگـل مفهـومی بسـیار     مربوط است "رتضرو"انتقاد دوم به بحث  .2
هگل، قوانین موجـود در جهـان فراحسـی، صـرفا بـا       در نظر. رود بااهمیت به شمار می

اند و در نتیجه تنها به روابط خـارجی میـان اشـیاء و     قرائتی مبتنی بر کمیت شکل گرفته
این محدود شدن . ندمان پدیدارها نظر دارند؛ و از همین رو در حد انتزاع محض باقی می

                                                             
18 . Hegel, 1977: 90-91. 
19 . Ibid: 91. 
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شـود تـا    قوانین به روابط خارجی و ناتوانی آنها در پرداختن به روابط درونی، باعث می
روابط موجود میان نیروها را توضیح دهند؛ و در نتیجـه،   "ضرورت"این قوانین نتوانند 

معنـی جلـوه    اي پـوچ و بـی   ، خـود را واژه ]قـانون [، در کلیۀ این اشـکال ِ  "ضرورت"«
 20.دهد می

اما انتقاد سوم که واجد پیوندي تنگاتنگ با هر دو انتقـاد اخیـر اسـت، هـدف از      .3
گیـرد   را مد نظر قرار داده و نهایتا نتیجه می) پدیدارها 21یعنی تبیین(عرضۀ قانون علمی 

یابی به این هـدف ناکـام مانـده     اش، در دست که قانون علمی، دست کم در شکل فعلی
هـایی بـراي سـامان     قـوانین طبیعـی راه  : بر انند کـه انتقاد  به همین بعضی با نظر . است

از . آینـد  برنمی] یا تبیین[ها هستند، ولی از عهدة توضیح  بخشیدن و وصف کردن پدیده
اند، یعنی  توانند از عهدة کاري برآیند که به خاطر آن دست به دامانشان شده این رو نمی

   22.هاي حسی پدیده] یا تبیین[توضیح 
کنـد و برداشـت کلـی از آن و     اشـاره مـی   "صـاعقه "، هگـل بـه رخـداد    براي مثال

برد که در حقیقت نه تبیین صاعقه،  ال میؤاش به عنوان قانون الکتریسیته را زیر س معرفی
  . توصیف توتولوژیک یا همانگویانه استه بلکه نوعی باز

 لخته در وحدت ایم، در این حرکت توتولوژیک، فاهم تر مشاهده کرده همان گونه که پیش
، بلکه صرفا به متعلق شناختگردد و این حرکت نه به  گرفتار می متعلق شناخت حرکت و بی

کند، بلکه  این تبیینی است که نه تنها هیچ امري را تبیین نمی. شود خود فاهمه ارجاع داده می
گوید  میکند چیزي متفاوت از آن چیزي را  چنان واضح است که در عین حال که وانمود می

  23.گوید تر گفته شده است، در واقع کلا چیزي جز تکرار همان را نمی که پیش
  
  

 "نمـود "رسد که قوانین فاهمه ما را چندان از سـاحت   در اینجا بار دیگر به نظر می
رها ) مرموز "ماوراء"به منزلۀ یک عالم ( "جهان نیروها"برند و گویی که ما در  فراتر نمی

کـه قـوانین را کلیـات     شـد رغم اینکه فاهمه به وسیلۀ فهمی آغاز  بنابراین علی. ایم شده

                                                             
20 . Ibid: 93. 
21 . explanation 

  .185 :1382کاپلستون، .  22
23 . Hegel, 1977:  95. 
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یابد که بدون جسمانیت پدیدارهاي  پنداشت، اما اکنون درمی جزئی می متعلقاتبرسازندة 
معنا خواهد بود؛ از این منظر، ادعـاي آغـازین    تجربی، سخن گفتن از قوانین عمومی بی

وام  "ادراك"فاهمه مبنی بر اولویت کلیت بر جزئیت که تا حد زیادي آن را از مرحلـۀ  
در واقع آگاهی به شکل دیگري از جهان . آمدگرفته بود، کاملا متزلزل از کار در خواهد 

  برد که دقیقا در تضاد با جهان فراحسی نخستین است؛ در نتیجه،  فراحسی پناه می
وارونگـی  ... اسـت و گذشـته از ایـن     جهـان وارونـه  این جهان فراحسی ثانویه بدین طریق 

  24.از همین رو، جهان درونی به مثابۀ نمود تکامل یافته است. اولیه است] جهان[
  
  

  .است جهان وارونهاین عبارت مدخل ورود آگاهی به بحث  
  

  جهان وارونه
، هرآنچـه در نخسـتین جهـان فراحسـی،     پدیدارشناسـی در  جهان وارونهبنا بر تعریف 

نامتشابه خواهـد بـود و بـالعکس؛ ایـن      جهان وارونهشد، اینک در  متشابه محسوب می
وضع /25وضعمغایرت ریشه در همان خواستی دارد که بناست تا به واسطۀ ایجاد دوگانۀ 

 هگل به منظور بیان ایدة مورد نظرش،. نهایی فاهمه نائل شود 27وضع مجامع به 26مقابل
هاي فیزیـک، شـیمی و اخـلاق، از جملـه      هاي دوگانۀ عجیب و غریبی در حوزه از مثال

قطب /، قطب هیدروژن)ربا در آهن( قطب جنوب/ترش، قطب شمال/سفید، شیرین/سیاه
برد که هـر گـاه    عمل نیک و غیره بهره می/فروتنی، جرم/بخشش، قتل/اکسیژن، مکافات

طرف دیگر را در خود  جهان وارونهالزاما جهان نخستین یکی از طرفین را شامل شود، 
  خواهد داشت؛ براي مثال، 

جهـان  کنـد، در   مکافاتی که تحت قانون جهان اولیـه، یـک انسـان را رسـوا و تخریـب مـی      
اش محافظت کرده و برایش افتخـار   یابد که از هستی ذاتی اش به بخششی استحاله می وارونه

  28.آورد به ارمغان می

                                                             
24 . Ibid: 96. 
25 . thesis 
26 . antithesis 
27 . synthesis 
28 . Hegel, 1977: 97. 
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با جهان نخسـت را، نـوعی    جهان وارونهبه باور برخی از مفسرین، هگل رابطه این 
رسد نسبت به محتواي درونی هر یـک از   کند که به نظر می رابطۀ دیالکتیکی قلمداد می

هاي عجیب و غریبی ظاهرا تنها  طرفین حساسیت چندانی ندارد، چرا که چنین وارونگی
وساختار دیـالکتیکی موجـود در ایـن دو     شکلاهمیت اند که بر  به این منظور بیان شده

در واقع شاید بتوان با تردید ادعا کرد که در اینجا براي هگل ایـن نـه   . جهان تاکید شود
محتواي موجود در هرکدام از این دو جهان، بلکه رابطه متضاد میان آنهاسـت کـه مهـم    

وه بر این، هگل صرفا است، زیرا هر کدام، واقعیت خویش را از طرف مقابل دارد و علا
البته شاید ادعاي . الب فعلی فاهمه فراتر رودقاي کاذب، از  خواهد با ایجاد دوگانگی می

اي  شود، تا اندازه فوق که به کرات و در مقاطع مختلف از سوي مفسرین هگل مطرح می
وجیه اي براي ت تواند اولا بهانه موجه به نظر برسد، اما از سوي دیگر، مطرح کردن آن می

ناتوانی اکثر مفسرین در فهم و تفسیر روند تدریجی سیر حرکت روح در فلسـفۀ هگـل   
، تحلیلی به شـدت  صورتباشد، و ثانیا به واسطۀ کم ارزش جلوه دادن محتوا در برابر 

شـایان ذکـر اسـت کـه خـود هگـل در ادامـۀ بحـث، بـا انتقـاد از           . ضد هگلـی اسـت  
رابطۀ وارونۀ مورد نظرش را به کمک همان  هایی، نگري موجود در چنین تحلیل سطحی

  :دهد هاي عجیب و غریب چنین توضیح می مثال
] جهـان [ متضـاد بـا  مورد نظر به این معنـا  جهان وارونۀ نگرانه،  با رویکردي سطحی

خویش است و آن فراسوي ، واجد جهانی ثانویه ]جهان اولیه[شود که  اولیه محسوب می
] جهـان ِ [نخست ] جهان ِ. [کند وارونه، از خود طرد می ذات برونجهان را به مثابۀ یک 

است؛ به بیـان دیگـر، اولـی، جهـان      "خود-در"] جهان ِ[نمود است، حال آنکه دیگري 
است همان گونه که براي دیگري وجود دارد، در حالی که دومـی جهـان اسـت همـان     

تـوان   مـی [یشین هاي پ به طوري که با استفاده از مثال. گونه که براي خودش وجود دارد
آنچه طعم شیرین دارد، واقعا یـا باطنـا در شـیء، تـرش اسـت؛ یـا آنچـه در        ] که گفت

شود، در وجود درونی یا  ذات در جهان نمود، قطب شمال محسوب می مغناطیس ِ برون
ذاتی، قطب جنوب خواهد بود؛ آنچه در پدیدار الکتریسـیته، خـود را بـه عنـوان قطـبِ      

پدیداري، قطبِ هیدروژن بـه شـمار خواهـد    -ر الکتریسیتۀ غیرکند، د اکسیژن معرفی می
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توانـد در جهـان بـاطنی     شود، مـی  یا عملی که در جهان ِ نمود جرم محسوب می. رفت
؛ )تواند بـا نیـت خیـر صـورت گرفتـه باشـد       یک عمل بد می(واقعا نیک باشد ] عملی[

در جهـان دیگـر،   رود؛ در خودش یا  مکافات صرفا در جهان نمود مکافات به شمار می
هاي درونی و برونـی،   وضع مقابلاما ما دیگر چنین . تواند براي تبهکار منفعت باشد می

   30.یابیم در اینجا نمی 29فعلیتنمود و فراحسی را به عنوان دو نوع مختلف از 
هـاي فـوق    نگرانـه نسـبت بـه دوگـانگی     ال بردن رویکـرد سـطحی  ؤهگل پس از زیر س

کنـد کـه تمـایزات واپـس زده شـده، دیگـر        ، تاکیـد مـی  )فراحسـی /حسیبرونی یا /درونی(
توانند میان هر دو جوهر تقسیم شوند تا دوباره آنها را به سوي نوعی جدایی سوق دهند  نمی

بازگردانند؛ بلکه اگـر یکـی از ایـن دو جهـان متضـاد،       و ما را به دو جوهر مستقل و متمایز
باشـد، بـه واسـطۀ وارونگـی      )فـی نفسـه  ( "خـود - در" جهـان و  )لنفسه( جهان ادراك شده

در حقیقت هـر دو سـوي ایـن    . اش، به همان میزان جهانی حسی محسوب خواهد شد ذاتی
آنهـا  . دهد و به همین دلیل نیز تمایزشان تمایزي درونی است وارونگی در یک جهان رخ می

نماینـد؛   می صرفا به واسطۀ ارتباط وارونه با یکدیگر، همدیگر را نفی و در عین حال ایجاب
اش را در مقام وارونگی خود، نفی کرده و در عـین   جهان وارونهتر هر جهان،  یا به بیان دقیق

در مقالـۀ   به طو ریکه یکـی از مفسـرین  . کند حال به همین طریق متعین ساخته و تعریف می
  کند،  تاکید می "جهان وارونۀ هگل" با عنوان کوتاه ولی ارزشمند

قطب شـمال، قطـب جنـوب اسـت و     ] یا[نیست که شیرین، شور است، نکتۀ اصلی در این 
، یکـدیگر را متعـین   31معرف-این است که آنها، لزوما در نوعی رابطۀ خود  غیره؛ بلکه مسأله

                                                             
29 . actuality 
30 . Hegel, 1977: 97. 

 -امـر خـود  . قـرار دارد ) other-defined(معـرف   -در تضاد با دگـر ) self-defined(معرف  -خود . 31
معرف، همان گونه که از نامش پیداست، براي تعریف و تعیین خود نیازمند دیگـري نیسـت، و صـرف    

رود و  ش فراتـر مـی  بـودن  نفسه معرف، تعریفش از فی-اما امر دگر. کند ذاتش براي تعریفش کفایت می
رسد کـه تعریـف    البته به نظر می. شود و تعریف می یابد میطش با دیگري است که تعین صرفا در ارتبا

 فاعـل شناسـا   توسط خود یا دیگري، بیش از آنکه به خود امر ارتباط داشته باشد، برآمده از طرز نگـاه 
معـرف   -معرف یـا دگـر   -، آن را خودمتعلق شناختاست؛ در واقع این آگاهی است که براي تعریف 

توهمی بـیش نیسـت و شـیء حتـی      "معرف محض -خود"به هر صورت از نظر هگل، امر . داردپن می
 .براي وجودش نیازمند دیگري است، چه رسد به تعریفش
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. سرشت اصلی دیالکتیکی تعین و تعریف درونی است] یا[این همانا قانون نمود، . سازند می
دارد و بنابراین نمـود متغیـر، نامشـروط یـا     قانون در چهارچوبِ خود ساحت نمود حضور 

  32.مشروط است-خود
  
  

، پرسـش  جهـان وارونـه  ایـدة   "کـارکرد "صرف نظر از تمام تفاسیر فـوق و بحـث   
بـه   جهـان وارونـه  شود این است که اصلا چـرا   اي که در اینجا به ذهن متبادر می اصلی

لـۀ عقـل بـدان وارد    شود؟ و چگونه آگـاهی از مرح  اي دچار می چنین وارونگی افراطی
تر و در مدخل ورود به بحث  بایست پیش گردد؟ این پرسشی است که البته منطقا می می

پرداختیم، اما اولا به واسطۀ عدم اشاره صریح خود هگل بـه ایـن    بدان می جهان وارونه
فهمـی  -مسأله و ابهام بسیار زیاد موجود در خود متن و ثانیا به دلیل دشواري و سـخت 

ارتباط نیست، بهتر اسـت کـه    که البته با ابهام موجود در متن بی جهان وارونه خود ایدة
  . خود متن اصلی، به این موضوع پرداخته شودملاحظۀ اکنون، یعنی پس از 

واجـد نـوعی تضـاد     متعلق شـناخت ، خود امر یا شد که به کرات اشارههمان گونه 
. شود درونی است که درونی بودن این تضاد صرفا در مرحلۀ فاهمه بر آگاهی هویدا می

، جهان وارونـه هاي مورد اشارة هگل در بحث  اما شاید بتوان با وام گرفتن یکی از مثال
هـاي   بـرد، قطـب   هایی که هگل از آن نـام مـی  ثنویت یکی از . را روشن کرد این مسأله

توان در اینجا همانند گادامر به دوگانۀ قطب مثبـت و قطـب منفـی     می. استالکتریسیته 
اگر قطب مثبت و منفی را در وارونگی بـا یکـدیگر تصـور کنـیم، آنگـاه در      . اشاره کرد

مورد نظر نه قطب مثبت و نه قطب منفی به تنهـایی نیسـت، بلکـه     یابیم که خود امر می
قطـب  /قطـب مثبـت  "در حقیقت دوگانۀ . ردگی مفهومی است که هر دو آنها را در بر می

مان و به نحوي دیالکتیکی در امر واقعی ادغام شده و مفهوم نوینی را أبه طور تو "منفی
امر حقیقی براي فاهمه چیزي جز استمرار رابطۀ مبتنی بر وارونگی میان دو . سازند برمی

قطـب منفـی،   در نتیجه عملا نه قطب مثبت وجود دارد ونه . قطب مثبت و منفی نیست
بلکه تنها نوعی وارونگی مستمر میان آنهاست که وجود دارد؛ از قضا، ایـن اسـتمرار در   

                                                             
32 . Flay, 1993: 158. 
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فیزیک نامی شایسته و دقیق دارد که به خودي خود روشنگر بحث فعلـی اسـت؛ یعنـی    
بنابراین اختلاف سطح میان این دو قطب است که حقیقتا انـرژي  . 33"اختلاف پتانسیل"

ایـن امـر مـا را بـه ایـن      . باشد ر پایدار همین ذات اختلافی میالکتریکی است و تنها ام
 خود شیء یا متعلق شناخت،سازد که ذات  رهنمون می پدیدارشناسیحقیقت بدیهی در 

 است، براي اثبـات انضـمامی   "صیرورت"در واقع امري که ذاتش . است 34"صیرورت"
بایست دو قطب  می ش ناچار است تا دائما در حرکت باشد و از همین رو است کهبودن

  .کند سیربتواند دائما میان آنها  متعلق مورد نظر مااي وجود داشته باشند تا  کاملا وارونه
در سـیر تکـوین    جهـان وارونـه  تفسیر فوق علاوه بر اثبات ضرورت حضور مرحلۀ 

که تا کنون براي ما  ؛ جهانیتواند ذات چنین جهانی را آشکار سازد آگاهی، همچنین می
اما فراموش نکنیم که اثبات این ضرورت به تنهایی کافی نیسـت، بلکـه   . مانده بود پنهان

-هاي اثبات هندسی بایست اثبات شود که این ضرورت، بر خلاف شیوه علاوه بر آن می
، از بطـن مرحلـۀ پـیش از    35پدیدارشناسی روحمورد انتقاد هگل در پیشـگفتار   یریاض

ادعاي هگل مبنـی بـر ضـرورت تمـام و کمـال      اما صرف نظر از . شود خودش منتج می
                                                             

33 . Potential Difference 
34 . becoming 

کنیم، به نظر هگل، در ریاضیات بـر خـلاف    مشاهده می پدیدارشناسیکه در پیشگفتار  همانگونه . 35
فلسفه، روند برهان روندي ضروري نیست، چراکه عملا هیچ ضرورتی وجود ندارد که بتوان به کمـک  

هگل دلیل این امر را نیز ناشی از خصلت کمی و . آن مرحلۀ بعدي برهان را از مراحل قبل استنتاج نمود
واسطۀ نادیده گرفتن کیفیت یا سرشـت واقعـی امـور، خـود بـه خـود       داند که به  ذاتی ریاضیات می-نا

کسانی که با تجربۀ اثبات قضایاي ریاضی آشنا هستند، تصـدیق  . دهد اش را از دست می ضرورت عینی
که از فـرض آغـاز شـده و پـس از طـی مراحلـی بـه نتیجـه          –خواهند کرد که در فرآیند اثبات قضایا 

شود بلکه صرفا این نتیجۀ نهایی اسـت   ت ذاتی مرحلۀ قبل منتج نمیهر مرحله، از ضرور –انجامد  می
به بیان دیگر، هر مرحله ایـن  . کند که روند حرکت قضایا را به شکلی دلبخواهی و جانبدارانه تعیین می

قابلیت را دارد که به بیشمار مرحلۀ بعد منجر شود، بدون اینکه بتوان با استناد به خود قضیۀ اولیه، میان 
ممکن است شما مجبور شوید تا . ا و روش صحیح پیشروي به سوي نتیجۀ نهایی ارجحیتی قائل شدآنه

ها مرحله نافرجام رها کنید، زیرا  انجامد، پس از طی ده به نتیجه می  مرحله 4یا  3اثباتی هندسی را که در 
پـیش از هـر چیـز     در فرآیند اثبات برهان هندسی نتیجه ضرورتا از دل امر بیـرون نیامـده، بلکـه شـما    

بایست یا خود را در فضایی پر آشوب از آزمون و خطاهاي تصادفی و نامعلوم رها کنیـد یـا اینکـه     می
 .روند پیشروي اثبات نمایید "!یادگیري"اقدام به 
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لااقـل   36رسـد،  استخراج هر مرحله از مرحلۀ پیشین که چندان قابل دفاع بـه نظـر نمـی   
اي بـه صـورت پنهـانی در فاهمـه      توان این پرسش را پیش کشید که کدام امر بالقوه می

را  را پدید آورده است؟ به همین منظور مخاطب جهان وارونهحضور داشته که فعلیتش 
علیـه   جهان وارونـه دهم که هگل، درست پیش از ورود به بحث  به انتقاداتی ارجاع می

یکی از آن انتقادات ناظر بـه بحـث عـدم وجـود ارتبـاطی      . قانون طبیعی اقامه کرده بود
جزئیت و عینیت پدیـدارهاي طبیعـی و از سـوي دیگـر     میان جامع و شایسته از سویی 

در تحلیل این بخش، با اشاره  یکی از شارحین. آنها بودکلیت و ذهنیت قوانین حاکم بر 
نظر هگل، تنها راه برون رفت از این مسـأله، وارونـه    درکه  مدعی استبه همین انتقاد، 

  . ساختن جهان قوانین است
هم اکنون جهان فراحسی وارونه، جهان پدیداري را در خود دارد، اما در عین حـال  

شـده  ) یا تحریـف (ان معناست که جهان پدیداري، وارونه این بد. سازد  آن را وارونه می
در حقیقـت، واقعیـت   . ... ی از یک قانون نیسـت ناباست، چرا که هیچ مصداقی، نمونۀ 

   37.زندة یک مصداق یا پدیدار، عینا منوط به وارونگی قانون است
سازي، آگاهی را به خارج از جهان فراحسی سـوق   اما فراموش نکنیم که این وارونه

گردانـد و بـه قـانون     اي دیالکتیکی به خودش بـازمی  دهد، بلکه در حقیقت به شیوه مین
اش چیزي جز وارونگی خـودش در معنـایی    دهد که واقعیت انضمامی انتزاعی نشان می

  خلاصه اینکه، . هگلی نیست

                                                             
رغم آشفتگی ظاهري  کند که علی ادعا می) اش و به طور کلی در کتابهاي بعدي(هگل در این کتاب  . 36

البتـه بـه نظـر    . باشـند  ین صور و ترتیب منطقی و زمانی آنها ضروري و یکتا مـی صور مختلف روح، ا
رسد، این ادعا به لحاظ فلسفی چندان قابل دفاع نیست، اما آنچه از هگـل در برابـر انتقـادات دفـاع      می
کل تاریخ را در  ۀشود تا به نحوي معطوف به گذشت کند، همین رویکرد انضمامی اوست که باعث می می

. کرده است ها حرکت می هاي خود در آورد، گویی تاریخ از آغاز بر اساس همین اندیشه اندیشهخدمت 
بارها و بارها از اثبات ضرورت مراحل مختلف روح سخن بـه   پدیدارشناسیبنابراین هر چند در طول 

بایست خاطر نشان ساخت که ضرورت مورد ادعاي هگل، نه ضرورتی حقیقی، بلکه  آید، اما می میان می
  .دهد نظري معطوف به گذشته خود را ضروري نشان میماست که تنها از  "حادثی"امري صرفا 

37 . Rauch, 1999: 77. 
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وارونه بودن ِ در خود، به سوي خود بازگشتن یا خود را بـا خـود مـرتبط سـاختن     
   38.ه این دقیقا همان ساختار حیات استاست، و در نتیج

تر بیان شد و البته مباحث مطرح شده نیز تا حدي آن را تصدیق  همان گونه که پیش
و کارکرد آن در فاهمه، براي مفسرین همواره با نـوعی   جهان وارونهنمود، تبیین مفهوم 

یـن قاعـده   م با تناقض و بدفهمی همراه بوده است؛ تفسیر پیش رو نیـز از ا أدشواري تو
تر شدن مطلب، علاوه بـر مبحـث نظـري     به همین منظور و براي روشن. مستثنی نیست

و چنـد تفسـیر تـاریخی     گرفتـه تـاریخی قـرار   اشاره مورد  به اختصارفوق، این مفهوم 
شاید بتوان ادعا کرد کـه هگـل از سـویی بـه واسـطۀ      . د شدمختلف از آن عرضه خواه

از انتقادات هیوم نسبت به ضرورت خلاصی یافـت و  اصالتی که براي پدیدار قائل بود، 
ضرورت صوري را به نوعی ضرورت محتوایی بدل ساخت؛ و از سوي دیگـر بـا رفـع    

و  "امر فی نفسه"، یا "براي دیگري-جهان"و  "خود-جهان در"دوگانگی جوهري میان 
ملا اي کـا  بـه شـیوه   تـوان  مـی  البتـه . ، توانست بر نواقص فلسفۀ کانت فائق آیـد "نمود"

و  کـرد اي نظیر کانت و شـلینگ تاکیـد    متفاوت، بر همین اختلاف میان هگل و فلاسفه
ثل افلاطونی قرار جهان وارونۀ حتی همانند گادامر،  بنا بـه  . دادهگل را در برابر جهان م
  ، نظر یکی از مفسرین

و اعتقاد به اینکه جهان ما جهان نمود است، هم اعتقاد  جهان وارونههگل با وجود علاقه به 
کانـت،  (و هم آرزو براي جهانی فراسوي جهان ما را که میان معاصرانش امري مشترك بـود  

را بـه جهـان    جهـان وارونـه  ... برخـی از محققـان،  . ... کـرد  ، رد مـی )هردر، شلینگ و غیـره 
ون آرمـانی کـردن جهـان پدیـدار     هاي افلاط ـ اما صورت. هاي افلاطون مربوط کردند صورت

  39.است، نه وارونگی آن
  
  

را برخاسته از تقابل میان علم و فلسفه قرن هجدهم،  جهان وارونهمفهوم  بعضیاما  

                                                             
38 . Gadamer, 1976: 46. 
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دانـد کـه    یعنی از سویی فلسفۀ نقادي کانت و از سوي دیگر فیزیک مکانیک نیوتن، می
هر دو سوي ایـن   جهان وارونهدة هگل بنا دارد تا به نحوي دیالکتیکی و با استفاده از ای

  . تقابل را نفی کند
را در  نمونـه ، ایـن دو  "وارونـه "و جهان به اصطلاح  "جهان"هگل با تمایز قائل شدن میان 

در مقابل یکدیگر ) که تفسیرش همواره با نوعی تردید همراه است(اي به غایت دشوار  قطعه
که هر ) به عنوان فیلسوف(و کانت ) به عنوان دانشمند علوم طبیعی(میان نیوتن . دهد قرار می

دو، البته از دو منظر متفاوت با یکدیگر، جهان تجربه را به واسطۀ یک جهـان دیگـر، یعنـی    
نیوتن قوانین را از تجربه استخراج . کنند، تضادي آشکار وجود دارد ان فراحسی، تبیین میجه
هگـل بـه   . نماید بندي می کند، حال آن که کانت قوانین را بر اساس امکان تجربه صورت می

که در آن امر بیرونی، درونی است و امـر  ( جهان وارونهوسیلۀ ابداع مفهوم عجیب و غریب 
دهد که به هر نحوي، با قرار دادن قانون در یک  ، مشکلاتی را شرح می)استدرونی، بیرونی 

    40.آیند جهان دیگر فراحسی به وجود می
  
  

را به فیزیک و فلسفه  جهان وارونهتوان دو سوي وارونگی  بر اساس قرائت فوق می
ه دارد نسبت داد، یعنی جهان فراحسی اولیه یا همان جهان قانون، به قوانین فیزیک اشار

. نفسه مرتبط اسـت  ، به نوعی با جهان فیجهان وارونهو جهان فراحسی ثانویه یا همان 
برخلاف راکمور که این دو جهان فراحسی وارونه را بـه دو حـوزة مختلـف فلسـفه و     

، هر دو جهان را با فلسفۀ کانـت مـرتبط دانسـته و    "فیلیپ کین"دهد،  فیزیک نسبت می
در . نتقاد هگل، در این بخش، فلسفۀ نقادي کانت بوده استکند که نوك پیکان ا ادعا می

اصول موضوعۀ نقد عقل "و  "دیالکتیک استعلایی"واقع کین معتقد است که پیوند میان 
رغم  به زعم وي علی. ارتباط نیست بی جهان وارونه، با مفهوم بسیار اسرار آمیز "محض

، کاملا آشکار است که هگل در این عبـارت بـه   پدیدارشناسیپیچیدگی و دشواري متن 
ناپذیر در فلسفۀ کانت، یعنی امر اخلاقی و امر طبیعی  خواهد دو ساحت آشتی نوعی می

کند که هگل از این دو جهـان بـه    به توصیفاتی اشاره می در ابتداکین . را در هم بیآمیزد
                                                             

40 . Rockmore, 1997: 55. 
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  :دهد دست می
وي صریحا یکی از این دو جهان را به . یمگوید که ما در اینجا دو جهان فراحسی دار هگل می

حاضر  "ساحت فراحسی ِ"کند که بدین طریق به مفهوم کانتی  عنوان ساحت قوانین معرفی می
هگـل جهـان   . ، اشاره دارد"دیالکتیک استعلایی"] مبحث[در پس وحدت تمامیت طبیعت، در 

نفسـۀ   سـاحت فـی  ... ن رسد کـه ایـن جهـا    کند، اما به نظر می فراحسی ثانویه را مشخص نمی
هـاي اخلاقـی کانـت مربـوط      اي باشد که در پس عامل اخلاقی وجود دارد و به نوشـته  آزادي
به مفهوم کانتی دو جهان متضاد  جهان وارونهدر هر صورت، به نظر من، مفهوم هگلی .... است

ي یکی جهان آزادي و دیگري جهان طبیعت؛ یکی اختیار و دیگري جبر؛ یکی فضیلت و دیگر(
  .دو جهانی که نیازمند خدایی هستند تا یکی را به دیگري برگرداند –اشاره دارد ) خوشبختی

ناشناخته است، و اگـر وجـود    "شیء فی نفسه"اگر هگل این مفهوم کانتی را زیر سوال ببرد که 
آید که پذیرفتن ساحتی فی نفسه برتر و متفاوت از سـاحت   آنگاه چنین برمی... دو جهان را رد کند، 

جهـان  و در نتیجه تضاد کانتی میان دو جهان، کـه بـه   . ... پدیداري، براي وي غیر ممکن خواهد بود
   41.بایست تصحیح گردد تواند و می انجامد، به زعم هگل اشتباهی است که می می وارونه

  
  

، جهـان وارونـه  تـاریخی نسـبت بـه بحـث     -اما پس از به دست دادن قرائتی تقابلی
اولی با استفاده از ( توان به دو قرائت منحصر به فرد، البته از منظرهایی کاملا متفاوت می

اي از  نخسـت قطعـه  . نیـز اشـاره کـرد    )اصطلاحات ادبی و دومی از منظري روانکاوانه
را مورد بررسی قرار خواهیم داد که به طرزي هوشمندانه  جهان وارونهتفسیر گادامر از 

بـه دسـت    جهـان وارونـه  و با میانجی قرار دادن ادبیات، قرائتی جالب توجه از بحـث  
که با وارونگـی در   "معکوس"و  "عکس"پس از بررسی مفاهیمی از قبیل  وي. دهد می

دار  در ادبیات پیوند زده و خنده "طنز"هگل را با مبحث جهان وارونۀ باشند،  ارتباط می
داند که در اصل دروغی  بودن طنز را به نوعی ناشی از وارونگی آن نسبت به واقعیتی می

مواجهه با دروغی که خود را در نظر مـا واقعیـت    به بیان دیگر، بهترین راه. بیش نیست
توانـد دروغ،   ایـن وارونگـی مـی   . دهد، مقابلۀ مبتنی بر وارونگـی بـا آن اسـت    جلوه می

و  بـر مـلا کنـد   را وادار سازد تا خـودش را   "ریاکاري"اش  تحریف یا به تعبیر اخلاقی
                                                             

41 . Kain, 2005: 36-37. 
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  :نویسد امر میگاد. سازدحقیقتی را که در پس نقاب تزویرش پنهان کرده بود، عیان 
آیـا ایـن   . جهانی است که در آن همه چیز عکس ِ جهان راستین اسـت  جهان وارونهدر نتیجه 

یافـت   جهان وارونهآنچه در ... نامیم؟  می 42"هجو"همان قاعدة آشناي ادبیات نیست که آن را 
انتزاع محض ِ متضاد بـا جهـان ِ موجـود نیسـت، بلکـه ایـن       ] یا[شود، صرفا امري متناقض  می

معکوس که در آن همه چیز در تضاد با خود است، تحریف نهفته در همه چیز را در ] جهان ِ[
کنـد کـه    وارونگی هجوآمیز، از پیش فرض می. ... سازد قابل رویت می 43خانه-یک آینۀ تماشا

معکوس ِ خود، تحریف مستتر در بطن خویش را بازخواهد شناخت، و از این طریق  جهان در
در نتیجه، این خود جهان واقعی است کـه بـه دو   . شود اش نائل می به مشاهدة امکانات حقیقی

توان ارزش واقعی وارونگی را مشـاهده   حال می. ... یابد بخش امکان و ضد امکان انشعاب می
، افشا کردن ریاکاري اخلاقی، یعنی "هجو"اوریم که یکی از وظایف اصلی کرد، اگر به خاطر بی

تحریف واقعیت حقیقی پنهان، در . رود باشد ناحقیقت جهان به همان طریقی است که انتظار می
در تضـاد بـا   "شود، چراکه در تمام موارد، نمـایش هجـوآمیز    اش آشکار می پس نقاب دروغین

ل اغراق به خود بگیرد، چه در تقابل با ریاکـاري، خـود را   است؛ چه این نمایش شک "خویش
  .پاك و معصوم جلوه دهد، چه هر چیز دیگر

، چیزي بیش از نوعی تضاد محض نسبت به آن چیزي جهان وارونهاز این لحاظ است که 
یکـی  "دارد که هر رویکردي که ادعا کنـد   هگل مخصوصا اظهار می. سازد است که آشکار می

   44.نگرانه خواهد بود ، رویکردي سطحی"خود است-در] جهان[دیگري ] و[جهان نمود؛ 
  
  

بـر ایـن   . اختصاص دارد پدیدارشناسی روحاما قرائت دوم به تحلیلی روانکاوانه از 
و رابطۀ آن با وارونگی و فریبندگی  "تحریف"با کمک گرفتن از بحث توان  اساس، می

البتـه  . کـرد هاي مختلف روان آدمی را تبیین  آن براي آگاهی، رابطۀ موجود میان ساحت
                                                             

42 . satire 
43 . Fun-house :دار  هاي منحنی ، طبقات شیب هاي مخفی، آیینه شود که شامل اتاق به مکانی اطلاق می

هاي موجود در ایـن مکـان کـه از     آینه. و متحرك و سایر امکانات جالب، عجیب و سرگرم کننده است
شوند، عمدتا محدب، مقعر یا ترکیبی از این دو هستند که تصویر انسان  امکانات جذاب آن محسوب می

رسد، منظور گادامر در عبارت فـوق ایـن اسـت کـه ظـاهر       به نظر می. دهند کج و معوج انعکاس می را
یعنـی جهـان   (اي   یابد که تنها یک چنین آیینـه  ، چنان مخدوش و تحریف شده نمود میمتعلق شناخت

در نفـی  "این تمثیل در عین حال اصـطلاح هگلـی   . تواند، تصویري حقیقی از آن ارائه دهد می) وارونه
  .کند را به ذهن تداعی می "نفی

44 . Gadamer, 1976: 48-49. 
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بایست فراموش کرد که درك این قرائت نیازمنـد حـداقل آشـنایی اولیـه بـا مبـانی        نمی
و  45)اگـو، سـوپراگو، ایـد   (سان روانکاوري فرویدي، شناخت سه ساحت درون روان ان

لـو بـا اسـتفاده از تعـابیر     . اسـت  46"اصل واقعیت"و  "اصل لذت"رابطۀ میان دو  ُکوترف

                                                             
بررسی تمام و کمال این سه اصطلاح که بیانگر سه ساحت اصلی روان آدمی در روانکاوي فروید  . 45

در حال حاضر، صـرفا بـه توضـیح ابتـدایی،     . است، نیازمند توضیحات بیشتر و البته بستري دیگر است
  .کنیم اي این سه اصطلاح بسنده می نامه ساده و لغت

  .خوانم، است ل شخص مفرد یا آنچه من خودم را مییا من، صورت اسمی ضمیر او) Ego( "اگو"
گیرد و  یا فرامن، بخشی از روان است که در تضاد با بخش دیگر آن قرار می) Super-Ego( "سوپر اگو"

یعنـی سـاحتی کـه     "سوپراگو"به همین جهت است که فروید آن را . پردازد به قضاوت در مورد آن می
سـوپر  ". ... دهـد  من را مورد وارسی، کنترل و سانسور قرار می خواند، ساحتی که است، می "اگو"فوق 
  . دهد را تحت قضاوت خود قرار می "اگو"هاي  کند و افکار و فعالیت مشابه پلیس کار می "اگو
بندي خاصی نیست، قدرتی براي اخذ هیچ  واجد سازمان) ID( "اید"هاي روانی،  برخلاف دیگر ساحت... 

عامل ] اید[توان گفت که  می. ... ها است  ندارد و تنها مملو از انرژي حاصل از رانهگونه اراده و تصمیمی 
عمدة ضمیر ناآگاه است، ولی در عین حال نباید فراموش کرد که معناي خود را در تنش و کشمکشی که 

، 47-46 :1386اسون، . (آورد از سوي دیگر وجود دارد، به دست می "سوپراگو"از یک سو و  "اگو"میان 
  .)سازي اصطلاحات، جرح و تعدیل شده است ؛ ترجمه با هدف یکسان109و  103-104
 "قـانون "یکی از دو اصل اساسی حاکم بر کارکرد روان اسـت کـه بـا    ) pleasure principle(صل لذت ا. 46

ــاط دارد ــه   . ارتبـ ــه تعریفـــی کـ ــال بـ ــراي مثـ ــز"بـ ــذت و اصـــل واقعیـــت   "دیلـــن اونـ   از اصـــل لـ
)reality principle (گـویی کـه همـان رونـد دیـالکتیکی تکـوین آگـاهی در        . دهـد توجـه کنیـد    به دست می

فقـط بـه جـاي اصـطلاح هگلـی      . شـود  اینجا نیز تکرار مـی  ، منتهی با اصطلاحاتی متفاوت، درپدیدارشناسی
 "فـرد ارضاء روانی "است، در اینجا از  پدیدارشناسیکه به نوعی موتور محرکه  "از جهان فردمندي  رضایت"
  :گردد شود و دست آخر نیز به نوعی بر همان حرکت دیالکتیکی نفی در عین حفظ تاکید می ام برده مین

شود که تلاش دارد ارضا  مطابق نظر فروید، روان در آغاز کاملا به وسیلۀ اصل لذت اداره می
بـا  . اي از ارضاء پیشین تجربه کند را از طریق یک نیروگذاري روانی وهمی مربوط به خاطره

کنـد، بنـابراین    یابد که توهم کردن نیازهایش را برطرف نمـی  به زودي درمی فردوجود این، 
به این ترتیب اصل جدیدي از . شود درکی از شرایط واقعی جهان پیرامون پیدا کند مجبور می

را  فـرد کـه اصـل لـذت را تعـدیل کـرده و      ) اصل واقعیت(شود  داخل می "عملکرد روانی"
از آنجا که همچنـان  . تري را براي ارضاء در پیش گیرد هاي غیرمستقیم هسازد تا را مجبور می

توان گفت جایگزینی اصل لذت با  ها است، در واقع می  هدف غایی اصل واقعیت، ارضاء رانه
اونـز،  . (اصل واقعیت حاکی از کنار رفتن اصل لذت نیست، بلکه صرفا حراست از آن است

  )ي اصطلاحات، جرح و تعدیل شده استساز ترجمه با هدف یکسان؛ 114 :1385
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هگل، بر آن است تا تناظري میان از سویی جهان حسی نمود، جهان فراحسی قوانین و 
برقرار سـازد و دسـت آخـر     "اید"و  "سوپراگو"، "اگو"و از سوي دیگر  جهان وارونه

سـازد کـه    وارد مـی  )اگو ییسـت (قایل به اصا لت مننتقادي را برعلیه روانکاوان همان ا
اي مشـابه پاسـخ    نگر مطرح کـرده بـود و البتـه تـا انـدازه      هگل بر ضد مفسرین سطحی

ثلُ اسـت  سازي بی نوافلاطونیان به انتقادات ارسطو مبنی بر مضاعف بـه  . حاصل جهان م
سبی از این تناظر، همان توضیحات مختصر نظر من در مقطع فعلی، براي کسب فهمی ن

  : کند نوشت کفایت می و ناقص عرضه شده در پی
  

سـوپراگو، بـه    "دیگـران ِ -بـراي -هسـتی "که اصل  یابد می تبنابراین بیان این مطلب ضرور
بـه بیـان دیگـر، جهـان ناآگـاه      . ایـد اسـت   "خـود -براي-هستی"نوعی صرفا تحریف اصل 

البته اگر . دروغین استجهان وارونۀ حقیقی، بلکه یک جهان وارونۀ فراحسی، دیگر نه نوعی 
سوپراگو چیزي جز بسط و توسعۀ اصل لذت نباشد، آنگاه بـار دیگـر تمـام سـاحت قـانون      

 رسـد  به نظر می "سازي زائد پدیدار روانی ِ آشکار مضاعف"ضمیر ناآگاه، همچون شکلی از 
اش مشـاهده   لوحانـه  به وسیلۀ ادراك خام و سـاده تواند آن را  می "اگوئیست"که روانکاو  ...

   47.نماید
  

  
  

  نتیجه
بایست از ایدة وارونگی بهره جست تا بـه   کند که در مرحلۀ فاهمه، می هگل تصدیق می

کمک آن مفهوم مطلق ِ تفاوت بتواند خود را منحصرا به عنوان تفاوتی درونی، یا شکلی 
مـا  . از خـود، بازنمـایی کنـد   ) متشابه-در مقام امري خود(متشابه -از پس زدن امر خود

را نه در امري خارج از آن، بلکـه در بطـن خـود     مقابلوضع بایست تغییر محض یا  می
  یـا   "حفـظ -در عـین -نفی"اگر روش دیالکتیکی .  یا تناقض در نظر بگیریم وضع مقابل

  

                                                             
47 . Cutrofello, 1995, p 144. 
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ازابهـام عبـارات فـوق کاسـته      هـیم درا مورد توجه قرار  48"بونگ آفهه"اصطلاح هگلی 
، آگاهی خود براي رفع مشکلاتی که با آنها دسـت بـه گریبـان بـود،     واقعدر . .گردد می

دست به ایجاد تمایزات نوینی در رابطه خود بـا جهـان زد، امـا اکنـون دیگـر بـار ایـن        
ورزد، با ذاتی کردنشان،  تمایزات را رفع کرده و در عین حال که بر وجودشان تاکید می

  نویسد،  می وارونه جهانهگل در پایان بحث . رود از آنها فراتر می
بنابراین جهان فراحسی، که جهانی وارونه است، در عین حال بر جهان پدیداري مشرف بوده 

، یعنی وارونگی خویش اسـت؛  جهان وارونه، "براي خود"و آن را در خود دارد؛ این جهان 
صرفا از این طریق اسـت کـه ایـن    . است "]با خود[متضاد "و  "خود"این جهان وحدتی از 

   50.است 49عدم تناهیوت، تفاوتی درونی، یا تفاوت در خودش، یا تفاوت به منزلۀ نوعی تفا
  
  

 "عدم تناهی"خارج شده و به مفهوم کلیدي  جهان وارونهاز این پس هگل از بحث 

                                                             
48 . Aufhebung :نامـۀ   فرهنگ در. است متضاد ظاهر به کارکردي و دوگانه معنایی واجد اصطلاح این

  : شود می برشمرده اصطلاح این براي مختلف معناي سه هگل
  . "برافراشتن، بالا بردن، بلند کردن، حفظ کردن" .1
  ."الغا کردن، برانداختن، نابود کردن، فسخ کردن، به حالت تعلیق درآوردن" .2
  ).Inwood, 1992: 283 .نک. ("نگه داشتن، نجات دادن، محافظت کردن" .3

را  "ارتفاع"یا ) از مرحوم حمید عنایت( "انحلال"، "حذف ادغامی"هاي  شاید بتوان، با اغماض، معادل
مان است که آواژه پیشنهاد داد، چرا که مراد هگل حذف و حفظ به طور تودر زبان فارسی در ازاي این 

دهنـد؛ در معـادل    ، این هر دو معنی به صورت مجزا یک واژة مرکب را تشکیل می"حذف ادغامی"در 
نیـز   "ارتفـاع "، و در "حضـور در محلـول جدیـد   "و  "حل شـدن "می بایست هر دو معنی  "انحلال"

این فرآیند، بـا اثبـات و نفـی دائمـی در     . را مد نظر داشت "فراروي"و  "رفع"بایست هر دو معناي  می
دهد و اصلا  مطلق با اثبات و نفی امور متناهی به حیات خویش ادامه می. دیالکتیک هگل همبسته است

اش مرهون وجود تناقض در چیزهاي متناهی  یابد؛ در حقیقت هستی از طریق این اثبات و نفی حیات می
تواند اینهمانی و تفاوت را با یکدیگر آشتی داده و قادر بـه تجربـۀ    طریق است که می است و از همین

این شکستها نه منجر بـه از بـین رفـتن    . مان باشدأبه صورت تو "نفی و اثبات"یا  "اینهمانی و تفاوت"
ري از بـه مرتبـۀ بـالات    روحگرایی افراطی، بلکه باعث ارتقـاء   یا تن دادن به شکلی از ثنوي فاعل شناسا
ها، هم آنها را رفع کرده  با درونی ساختن این تعارضات یا شکست فاعل شناسادرواقع . شوند آگاهی می

  .نماید کند، و هم آنها را حفظ کرده و درون خود ادغام می و بر آنها غلبه می
49 . infinity 
50 . Hegel, 1977: 99. 
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، تمـایز ذاتـی موجـود در دو    عدم تناهی/تناهیکوشد تا به کمک دوگانۀ  پردازد و می می
و تعارضـات   جهان وارونـه در واقع پرداختن به . فراحسی را توجیه نماید-جهان حسی

را در شـکاف   "مفهوم"یا  51"صورت عقلی"سازد تا بتواند  درونی آن، هگل را قادر می
  . گردد جاي دهد که همین امر منجر به فروپاشی فاهمه می عدم تناهی/تناهیمیان دوگانۀ 

  
تـا پـیش از آن،   . مرز میان عروج و سقوط فاهمـه اسـت   جهان وارونهبیان دیگر  به

بینی مبتنی بر نیرو و قانون، توانسته بود از تعارضات موجـود در   فاهمه با تکیه بر جهان
ادراك خلاصی یافته و جایگاه خود را به عنوان قالبی باثبات از آگاهی مستحکم نمایـد،  

و پـی بـردن فاهمـه بـه شـکاف عمیـق درون خـود، در مقـام          جهان وارونهاما پس از 
دربردارندة هر سه جهان، فاهمه دیگر توانایی هضم و جذب این تعارضـات بنیـادین را   

، دچار فروپاشیده شده و آگاهی را نیـز  عدم تناهینداشته و به مرور و به میانجی بحث 
را نقطـه   جهان وارونـه ان تو سازد؛ با این تفاسیر می با خود به همین سرنوشت دچار می

له را بـا پـیش   أاسترن همین مس. آگاهی دانست-عطفی در عزیمت آگاهی به سوي خود
متعلـق  تفـاوت نسـبت بـه     بـی  ي53فاعـل شناسـا  ( 52کشیدن تمایز میان رهیافت نظـري 

  :کند تبیین می) متعلق شناختي درگیر با  فاعل شناسا( 54و رهیافت عملی) شناخت
رسـد کـه    گرفت این است که آگاهی به این درك مـی  جهان وارونهتوان از  اما درسی که می

فاعـل  سرشت واقعیت فراچنگ آوردنی نیست، و گویا نوعی جدایی غیـر قابـل رفـع میـان     
آگاهی در مواجهه با ایـن شکسـت، طبیعتـا از گـرایش     . دهد رخ می متعلق شناختو  شناسا

در این مقطع . کند را اتخاذ مینظري دست کشیده و موضع متضاد با آن، یعنی گرایش عملی 
دیگر   فاعل شناساشود، چرا که  تر می واسطه بسیار بی متعلق شناختبا   فاعل شناسادرگیري 

در جهان  "هستی"طرف صرف نسبت به جهان نیست، بلکه دگر بار به یک  یک تماشاگر بی
   55.یابد اش را بازمی گردد، و در نتیجه جهان بار دیگر رنگ بدل می

  
  

                                                             
51 . Notion (G: Begriff) 
52 . Theoretical approach 
53 . Subject  
54 . Practical approach 
55 . Stern, 2002: 69. 



 154   Hegel and the Inverted World 
A. Moradkhani, M.M. Ardebili  

         شناخت     154

تر و به واسطۀ تن دادن به گرایش نظـري انتزاعـی و کلیـت     در واقع جهان که پیش
روح حیات رنگارنگ و پرهیاهویش را از دست داده بود، اینک، پس از گـذر   ادراکی بی

ی متعلق ـاز میانجی نیرو و تـن دادن بـه وارونگـی آگـاهی، جایگـاه خـود را بـه منزلـۀ         
هضم و جذب کـرده اسـت؛ همـین امـر باعـث      یابد که هر سه جهان را در خود  بازمی

هـا را   شود تا هر چند آگاهی در این مقطع هنوز توانایی هضم تمام و کمال این اقلیم می
گـامی   متعلـق شـناخت  و   فاعل شناساندارد، اما دست کم به سوي اینهمانی نهایی میان 
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